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زینب مسجدی، مترجم و 
دانشجوی كارشناسی آموزش 

ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مركز 
امام خمینی)ره( كاشان

در را محکــم می بندم و شــروع به دویدن 
می کنم، اگر دوباره دیر برسم، خانم سعیدی 
حسابی از خجالتم در می آید. همین طور که 
می دوم مریم خانم، همسایه ي روبه رویي مان، را 
می بینم. سرعت قدم هایم را کندتر می کنم تا با 
او احوال پرسی کنم. لب و دندانم را روی حالت 
تلفظ سین در حالت آماده باش می گذارم تا 
بتوانم سریع سلام کنم. خانم همسایه سلام 
می کند و حال خانواده را می پرســد، از پس 
سلام کردن بر نمی آیم. پس فقط سرم را تکان 
می دهم، بدون اینکه به چشــم های او نگاه 
کنم، زیر لب زمزمه می کنم: »خوب اند.« خانم 
همسایه می گوید: »سلام برسون، خداحافظ. 
چشــم، خخخخخخ خدا... .« دیگر فایده ای 
ندارد. او دور شده است و صدایم را نمی شنود. 
دستان عرق کرده ام را با روپوش مدرسه ام پاک 

می کنم و دویدن را از سر می گیرم.
به مدرسه که می رسم، سعی می کنم آهسته 
از جلوی دفتر عبور کنم و هرچه سریع تر به 
کلاس پناه ببرم، امــا در میانه ي راه با خانم 
سعیدی برخورد می کنم، می پرسد: »باز که 

دیر کردی! این دفعه چه بهانه ای داری؟«
مي خواســتم بگویم: »واقعیت این است که 
گوشی ام شارژ نداشــت و خاموش شده بود؛ 
بــرای همین زنــگ نزد... .« امــا این جمله 
تعداد زیــادی حرف »ش« دارد و احتمالاً در 
هرکدام لکنت می گیرم؛ پس جمله ي راحت تر 
و کوتاه تری انتخاب می کنــم: »عُعُعُعُعُعُذر 

می خوام! ااِِ سسسساعت خراب ب بو بود.«
- بازهم این بهانه های بی معنی! این آخرین 
تذکره. این دفعه تأخیر داشته باشی، نمی تونی 

بری سر کلاس.
ســرم را پایین می اندازم و به سمت کلاس 
مــی روم. زیر لب جملات را بــا خودم تکرار 

می کنم: »ســلام. ببخشــید دیر کردم.« در 
می زنــم. نفس عمیقی می کشــم و در را باز 
می کنم: »سسسسسسلام...« تلاش بی فایده 
است. با این سي جفت چشمی که به من و لب 
و دهانم زل زده اند عمراً بتوانم جملات بعدی 
را بگویم. سرم را پایین می اندازم و به سمت 
نیمکتم می روم. وسایلم را می گذارم و به آرامی 
ســر جایم می نشینم. خانم مسعودی، معلم 
فارسی مان، خوش اخلاق است. به خاطر تأخیر 
چیزی نمی گوید و پرسش روان خوانی درس 
را از سر می گیرد. کتابم را باز می کنم، نگاهی 
به اطراف می اندازم، زیر لب می شمارم: »یک، 
دو،... شش.« شــش نفر دیگر مانده است تا 
نوبت من شود. خط ها را می شمارم تا سرانجام 
خطی را که قرار است بخوانم پیدا می کنم. در 
فاصله ي زمانی که تا نوبتم مانده است، چند 
بار از روی کلمات می خوانم، برخی از کلمات با 
حرف هاي سختی شروع می شوند؛ مثل پرچم. 
سعی می کنم »پ« را کمی شل تر تلفظ کنم 
تا بتوانم بدون لکنت آن را بگویم. ســرانجام 
نوبتم فرا می رسد. دستانم عرق می کند، لبانم 
به لرزه می افتند، گوشــه ی کتاب را چنگ 
می زنم و شروع به خواندن می کنم: »ک ک 
ک کشور... .« صدای یکی از بچه ها را می شنوم 
که حرف ها را به تقلید از من تکرار می کند و 
پس از آن هم صدای خنده ي چند نفر مانند 
پتکی بر سرم کوبیده می شود. سعی می کنم 
توجهی نکنم و خواندن را از سر بگیرم: »عَ عَ 
عَعَعَعَزیز ممممممما ایران پپپپپپ...،« یکی از 
بچه ها از انتهای کلاس می گوید »پرچم سه 
رنگ«، سرم را بیشتر روی کتاب خم می کنم. 
گویــا از ترس تیر نگاه های هم کلاســی ها و 
معلم، پشــت کتاب فارسی سنگر می گیرم. 
احســاس می کنم حرف هاي کتاب به رقص 
در می آیند و برایم زبان درازی می کنند. این 
بار با تقلای بیشتری تلاش می کنم: »پ پ 
پ پرچم سسسسسسه رنگ ززززیبایی د د دا 
دارد.« خانم مسعودی دستش را روی شانه ام 
می گذارد و می گوید: »کافیه، بچه ها به نظر 

شما چطور بود؟«
»خیلی عالی بود.«، »خوب بود.« و... . این ها 
جملاتی هســتند که از گوشه و کنار کلاس 
شنیده می شــوند. صورتم قرمز و برافروخته 
شــده اســت. این را از نبض گرمایی که در 

گونه هایم می تپد حس می کنم. 
- دروغگو ها! فقط دلشان به حالم می سوزد که 

این طور می گویند.
زنگ فارســی با همه ي دردســرهایش 

می گــذرد و بعــد از زنگ تفریحــی که با 
پنهان شــدن از چشــمان لبریــز از ترحم 
هم کلاســی ها گذشــت، درس انشا شروع 
می شــود. معلم بعد از احوال پرسی، فهرست 
کلاســی را از کیفش بیرون می آورد تا یک 
نفر را برای خواندن انشــا صدا بزند. اضطراب 
را در تک تک ســلول هایم احساس می کنم. 
اگــر من را صدا بزند چه می شــود؟ اتفاقات 
زنگ پیــش به اندازه ي کافــی آزارم داده اند 
و دفترچه ي خاطــرات ذهنم را خط خطی 
کرده اند. از جایم بلند می شوم: »خانم، اجازه 

هست بروم سرویس بهداشتی؟« با اجازه ي 
معلم سریع خودم را از کلاس و 
هوای مضطرب کننده اش دور 
می کنم. پانزده دقیقه ای را در 

حیاط می گذرانم، سرد است و سرما 
بدنم را نیشگون می گیرد.

مي گویم:  خــودم  با 

تصويرگر : حسين يوزباشي

 ـكـ نـ ت   ـلُ لُ
و نشانه هاي 

پنهان آن
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به پرســش معلــم، معرفی کــردن خود یا 
حتی کار ســاده ای مانند پرســیدن نشاني 
یا برقراری ارتباط چشــمی می شود. این ها 
همان نشــانه های پنهان لکنت هستند. اما 
مسئله ي حائز اهمیت این است که مجموعه 
مواردی که ذکر شــد بر پیشرفت تحصیلی، 
اعتمادبه نفس، خودباوری، خودکارآمدی و در 
نهایت شخصیت بزرگ سالی فرد تأثیر بسزایی 
دارد. لذا شایسته است معلمان آگاهی شان را 
درباره ي این اختلال ارتباطی افزایش دهند، 
از برچســب زدن به این دانش آموزان و نگاه 
ترحم آمیز به آنان پرهیز کنند، با آموزش به 
سایر دانش آموزان آزار و اذیت ها را به حداقل 
برسانند، همکاری دانش آموز دارای لکنت را در 
تدریس و امور وابسته به آن جلب كنند و برای 
افزایش اعتماد به نفس و خودباوری او بکوشند. 
در ادامه نكاتي را ذكر مي كنیم كه برای تعامل 

بهتر با این دانش آموزان مؤثر است:
 به آن ها نگویید: »آهسته صحبت کن« یا 

»آرامش داشته باش.«
 حرف هایشان را کامل نکنید و به جای آن ها 

صحبت نکنید.
  به همه ي دانش آموزان کلاس بیاموزید در 
صحبت کردن و گــوش دادن نوبت را رعایت 
کنند. )همه ي دانش آموزان از جمله آن هایی 
که لکنت دارند، زمانــی که توجه مخاطب 
را دارند و کمتر سخنشــان قطع می شــود، 

صحبت کردن را آسان تر می یابند.(
 از دانش آمــوزان دارای لکنت همان مقدار 
و کیفیت از تکالیف را بخواهید که از دیگران 

انتظار دارید.
 با دانش آموزاني كه لكنت دارند بدون عجله 

و با مکث های مکرر صحبت کنید.
 به آن ها این حس را منتقل کنید که شما 
بــه محتوای صحبت او گوش می کنید نه به 

نحوه ي صحبت کردن او.
 با دانش آموزاني كه چنین مشكلي را دارند 
مکالمه ي تک نفره داشــته باشید و درباره ي 
نیاز هایشان در کلاس درس بپرسید، بکوشید 

به نیاز های آن ها احترام بگذارید.
 لکنت را به دلیلی برای شرمندگی تبدیل 
نکنید. درباره ي لکنت هم مانند مسائل دیگر 

صحبت کنید.
)لیسا اسکات و همکاران،۲۰۱۰(

پیشنهاد می کنم دوباره داستان را بخوانید 
و این بار به نشــانه های پنهان لکنت توجه 

کنید.

می شود. راستی این چه مهمان ناخوانده ای 
اســت که گاه و بی گاه در دلم رخنه می کند؟ 
خودش یک پا صاحبخانه شده است. آرام سر 
جایم می نشینم. خداخدا می کنم این زنگ 
انشای زجرآور تمام شود که با شنیدن اسمم 
رشته ي افکارم پاره می شود. تیرهای ترکشم 
تمام شــده و فقط یک راه گریز برایم مانده 

است: »خانم، ما اِ اِ انِشا ن ن نن ننوشتیم.«
- هفته ي پیش هم کــه گفتی یادت رفته 
دفترتو بیاری، حواســت باشه آخر سال از 

من نمره ي خوب نخوای ها! 
سر جایم می نشینم و به دفتر انشایم 
زل می زنم. به یاد شب قبل، زمانی 
که انشــایم را تمام کردم و برای 
خواهرم خواندم، می افتم. خیلی 
از آن خوشــش آمد. حتی 
گفت می توانم نویسنده ي 
انگار  اما  بشــوم؛  خوبی 
نویسنده ي  اســت  قرار 
داســتان هایی باشم که 

هرگز با صدای خودم شنیده نخواهند شد.
****

بســیاری از ما لکنت را فقط با علائم آشکار 
آن مانند تکرار، کشش و مکث های متناوب 
می شناســیم. اما آیا تا به حال از دید فردي 
كه لکنت دارد به این مســئله نگاه کرده اید؟ 
ترس از صحبت کــردن در جمع یا روخوانی 
در کلاس درس، مــورد قضاوت، تمســخر 
یا ترحم واقع شــدن از جمله عواملی اند که 
سبب توســل به راهکارهایی مانند اجتناب 
از موقعیت هــای خــاص مثل پاســخ دادن 

»احتمــالاً تا به 
تمام  پرسش  حال 

شده است.« 
 بــا ایــن فکر بــه راهرو 
بر می گــردم. در می زنم و وارد 
می شوم، هنوز هم یکی از بچه ها 
پای تابلو مشغول خواندن انشاست. 
دوباره آرامش از وجودم رخت مي بندد 
و اضطــراب مهمان ناخوانــده ي وجودم 
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